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 حكيم اقبال لاهوريعرفان و خرد شرقي در انديشه و آثار 

  *1دكتر مسعود سرحدي

  **دكتر عزيزاالله سالاري

  چكيده

، بر خرد شرقي مشرق زمينيان و مسلمانان پاي )حكمت خودي (ري، با تكيه بر نظام فكري خويش علامه اقبال لاهو

اي از برهان،  حكمت او آميزه. كشد نگارانه آنان را به چالش ميمدار و پوچ ا هاي مادي گرا، انسان فشرده، خرد غربي و فلسفه

بخش را در بر  عرفان، قرآن، حديث، عشق، درد، فطرت، خودآگاهي، بيداري و شور و حماسه است كه نظر و عمل تعالي

. داند نظر و شهود مي و) نگه(اقبال عقلانيت حاكم بر دنياي غرب را در فن و خبر خلاصه كرده و آن را خالي از نگاه . گيرد مي

پس چه بايد كرد «او در منظومة . بيند خرد ابزاري و ويراني دل مي وي دستاورد فرهنگ و تمدن مغرب زمين را عمران و آبادي

  :گويد چنين مي» اي اقوام شرق؟
  دانش افرنگيان غارتگري

  
  حيدري ديرها خيبر شد از بي  

  
  آه از افرنگ و از آيين او

  
  دين اوآه از انديشة لا  

  
  روح شرق اندر تنش بايد دميد

  
  تا بگردد قفل معني را كليد  

  
  )410: 1343اقبال، (

اش با رنگ و نيرنگ و  ر آورده و خرد غيررحمانيبهاي جهان سوم سر  بر سرزمين ةحكمت غربي، سرانجام از تجاوز و سيطر

هاي اصيل ملل محروم و نيز قرباني ساختن  مسخ فرهنگ لازمة چنين فرايندي،. خواهانه توأم است گرانه و فزون هاي سلطه نقشه

از اين رو مردم مسلمان و شرقي را به انديشة خودي، . معارف و معنويات شرقي و باورهاي ديني و كرامت انساني آنان است

  :اي كه عين صلاح و فلاح و حق است خواند؛ انديشه قوت، همگرايي و خيزش دردمندانه و غيرتمندانه فرا مي
  س چه بايد كرد اي اقوام شرقپ

  
  شود ايام شرق باز روشن مي  

  
  اي اسير رنگ پاك از رنگ شو

  
  مؤمن خود كافر افرنگ شو  

  
  )409- 410 :همان(
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  مقدمه
هاي  نگري نسبت به خرد غربي و فلسفه ه با ژرفوري است ك از جمله خردورزان ديده) 1877- 1938(علامه اقبال لاهوري 

پاي » حكمت خودي«با عنوان  گرايانه و نامتعالي آن، هوشمندانه به چالش و نقد و ارزيابي پرداخته و بر خرد شرقي خويش مادي
ت اشراقي است كه اي حكم هاي مرسوم مغرب زمين ندارد؛ بلكه گونه و فلسفه ءفلسفة خودي اقبال شباهتي به فلسفة مشا. فشارد مي

به عبارت ديگر، حكمتي است مانند حكمت متعاليه صدرا؛ اما افزون . دل و ديده و برهان و عرفان را درآميخته و با هم طرح مي كند
  . گيرد عرفان و قرآن و حديث، حماسه، درد، بيداري فطرت و نيز خودآگاهي پيامبرانه را هم در بر مي عشق و بر برهان  و

بهره بودن عقلانيت غربي و دانش محروم از نگاه و نظر و به دور از  جاي جاي اشعار و آثارش از بي از اين رو در
  :گويد مي» مي باقي«در دفتر . دهد ودي غربيان داد سخن ميمعرفت كشفي و شه

  نظران سينه افروخت مرا صحبت صاحب    خرد افزود مرا درس حكيمان فرنگ
  )244: همان(

شود و به شهود و كمالات معنوي و  ه كاربردشان تنها در خبر و گزارش از واقعيت خلاصه ميهايي را ك وي دانش

او در . داند نگري و از خود بيگانگي مي يتابد و آنها را زايندة حجاب و سطح جان پروري توجهي ندارند، هرگز بر نمي

  :آورده است» زبور عجم«
  ه چشم نگراني دارداين قدر هست ك    دل بيدار ندادند به داناي فرنگ

  )144: همان(
اقبال با آن كه دكتراي فلسفة خويش را در دانشگاه مونيخ آلمان كسب كرد و تحصيلات حقوقي را در انگليس پشت سر 

هاي ماترياليستي، نيهيليستي و  گيري ها و فيلسوفان غربي و تيزبيني نسبت به جهت به سبب آشنايي از متن فلسفهنهاده، ولي 

 بر اين بنياد،. بخش و رهايي ساز، با چنين جرياني در ستيز بوده است ارانة آنها و گريز آنان از حكمت و عرفان تعاليانسان مد

  .نگريم بخش وسيعي از اشعار و نوشتار خويش را ويژة آن ساخته و به عرفان و خرد شرقي پرداخته است كه در اين مقال مي

  1ستيز اقبال با خرد غربي

گذارند، اما هرگز  -و آن هم در كشورهاي آلمان و انگليس -چه تحصيلات آكادميك خود را در غربعلامه اقبال گر

هاي ناروا، در  وي با آزادانديشي و رهايي از بندهاي خودباختگي و تعصب. ها نشد مفتون فرهنگ و فكر آن سرزمين

در عين توصيه به » شن راز جديدگل«در سرودة از همين روست كه . نگري پرداخت عقلانيت غرب به پژوهش و ژرف

    :خواندن ارسطو و فرانسيس بيكن، بر آنست كه نبايد در هيچيك از آنها متوقف ماند
  زماني با ارسطو آشنا باش

  
  دمي با ساز بيكن هم نوا باش  

                                                   
سامانة «: ب منفور در نظر اقبال، به تعبير رنه گنونغر.البته نمي توان گفت فرد انديشمندي مانند اقبال با همه چيز غرب سر ستيز دارد؛ بلكه ستيز اصلي او با غرب زدگي است - 1

هايي  ظهور نحله. اي است كه در قلمرو انسان و جهان راز زدايي كرده و وجه قدسي و فراسويي آنها را به فراموشي و انكار سپرده است هاي سكولاريزه شده ها و ديدگاه انديشه
گرايي، ذهنيت غرب جديد را  ، اصالت فايده، اصالت انسان و در سطوح پايين آن، گرايش به اصالت ماده و نيز پوچگرايي عمل - ابزاري و جزوي - گرايي، خردگرايي چون علم

و امر داند؛ نه د وي اين رويارويي را مربوط به دو ذهنيت مي. بيند رنه گنون فرانسوي، نه تنها اسلام را كه هر تمدن شرقي ديگر را در تقابل با غرب متجدد مي. دهد تشكيل مي
  .)41 :1388گنون، (. جغرافيايي؛ ذهنيتي كه خاستگاه آن غرب است
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  وليكن از مقامشان گذر كن
  

  !مشو گم اندرين منزل سفر كن  
  به آن عقلي كه داند بيش و كم را  

  
  درون كان و يم راشناسد ان  

  جهان چند و چون زير نگين كن  
  

  به گردون ماه و پروين را مكين كن  
  وليكن حكمت ديگر بياموز  

  
  رهان خود را از اين مكر شب و روز  

  مقام تو برون از روزگار است  
  

  طلب كن آن يمين كو بي يسار است  
  )68: همان(  

اي از روشن  اي اشراق و عرفان اسلامي را كه آميزه دانست، گونه ين مياقبال به سان مولوي كه پاي استدلاليان را چوب

نشاند و حتي بوعلي سينا را به خاطر پيروي از حكمت يوناني بر  بيني و صفاي باطن است، به جاي فلسفة يوناني مي

    :تابد؛ چرا كه به گفتة ميرفندرسكي نمي
  گر بوعلي سيناستي گر ابونصرستي و     اين سخن را در نيابد هيچ فهم ظاهري

    :گويد با مقايسة بوعلي و مولوي مي» افكار«در سرودة از اين رو 
  بوعلي اندر غبار ناقه گم

  
  دست رومي پردة محمل گرفت  

  اين فروتر رفت و تا گوهر رسيد  
  

  آن به گردابي چو خس منزل گرفت  
  )225: همان(  

گيرد و او را  آنگونه كه در ذهن عموم مشهور است در نظر مي البته در اينجا مي توان گفت، او ابن سينا و فارابي را
سينا و اصالت انديشه او غافل است  هاي حكمي و مشرقي ابن اقبال يا از انديشه. كند يك فيلسوف مشائي محض تلقي مي

  . داند رو حكمت يوناني مي سينا را دنباله در نتيجه اينگونه يكسره ان. اعتناست و يا نسبت به آن بي

برد و شرق را به  به زير تيغ نقادي مي» افرنگ«يا » فرنگ«لامه تماميت غرب را از سر تخفيف و تحقير با واژة ع

وي در منظومة نغز و پرمغز . خواند و ارزيابي دقيق آن فرا مي خردورزي در فرهنگ خودي و تقليد نكردن از خرد غربي

    :آورده است» جاويدنامه«
  بايد اين اقوام را تنقيد غرب    بشرق را از خود برد تقليد غر

  حجاب ني زرقص دختران بي    قوت مغرب نه از چنگ و رباب
  ني زعريان ساق و ني از قطع موست    ني زسحر ساحران لاله روست

  ني فروغش از خط لاتيني است    محكمي او را نه از لاديني است

  است از همين آتش چراغش روشن    قوت افرنگ از علم و فن است

  مانع علم و هنر عمامه نيست    حكمت از قطع و بريد جامه نيست

  مغز مي بايد نه ملبوس فرنگ    علم و فن را اي جوان شوخ و شنگ
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  اين كله يا آن كله مطلوب نيست    اندرين ره جز نگه مطلوب نيست

  طبع دراكي اگر داري بس است    فكر چالاكي اگر داري بس است
  )369: همان(

  هاي عقلانيت غربي كاستي

 هرگزشناسد ولي  ل در عين حال كه خود از متفكرين غربي تأثير پذيرفته است و مي توان گفت كه غرب را نيك مياقبا

شيفته غرب نيست و به همين دليل در كنار تشخيص نقاط قوط غرب، توانسته است نگاهي ژرف و نقادانه به آن داشته 

  .   گونه متذكر شود عقلانيت غربي را بدين باشد و كاستي غرب حتي كاستي

داند؛ نگه و نظرگاهي كه  و نظر مي) نگه(اقبال عقلانيت حاكم بر دنياي غرب را در فقر نگاه : فقر نظرو شهود: الف

اين ديدگاه، . در اشراق و عرفان اسلامي، آدمي را به تماشا و شهود آن چه ناديدني است برده و واصل مي سازد

    :كند رد غربي را مي درد و رازهاي نهان هستي را نمايان ميهاي خ حجاب
  نظر گر خدا سازد تو را صاحب

  
  آيد نگر روزگاري را كه مي  

  گداز ها بي باك و دل ها بي عقل  
  

  شرم و غرق اندر مجاز ها بي چشم  
  علم و فن، دين و سياست، عقل و دل  

  
  زوج زوج اندر طواف آب و گل  

  آفتابآسيا آن مرز و بوم   
  

  غير بين، از خويشتن اندر حجاب  
  واردات نو به نو قلب او بي  

  
  حاصلش را كس نگيرد با دو جو  

  روزگارش اندرين ديرينه دير  
  

  ذوق سير ساكن و يخ بسته و بي  
  عقل و دين و دانش و ناموس و ننگ  

  
  بستة فتراك لرُدان فرنگ  

  تاختم بر عالم افكار او  
  

  او بر دريدم پردة اسرار  
  ام در ميان سينه دل خون كرده  

  
  ام تا جهانش را دگرگون كرده  

    )382- 383: همان(  
با اين نظر شرقي و نگاه نواشراقي است كه علامه اقبال از حكمت مورد نظر و مطلوب خود كه لبريز از انوار و اسرار 

    :دارد حق است، پرده بر مي
  بيني زانوار حق است هر چه مي

  
  اسرار حق استحكمت اشياء ز  

  هر كه آيات خدا بيند حر است  
  

  اصل اين حكمت زحكم انُظرُ است  
  عقل اندر حكم دل يزداني است  

  
  چون زدل آزاد شد شيطاني است  

  )409- 410: وهم(  
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مانند و » وايتهد«، »تيرل«، »لَ برتوني ير«، »آلفرد لوئيزي«، »ويليام جيمز«، »برگسون«هاي  اقبال با نگرشي باز، ديدگاه

پروفسور (ستايد؛ مي ،و شهودنظر، نگه  ايمان ديني، آنها را به خاطر رويكردهاي الهياتي و فرامادي و نيز باورداشت

و همچنين  هاي برآمده از رويكردهاي پوزيتيوستيك اما با انديشه ).34: 1379، نيز اقبال، 284-286صص : 1382معروف، 

هاي تجربه محور و يا  اقبال، آن گرايش پس خرد غربي مورد هجوم. ستيز داردعقلانيت افراطي و عاري از نگاه و نظر سر

كند؛ نه متألهان و عارفان  سازي مي فضاي غالب و مسلط غرب را جريان مدار است كه خرد ابزاري و سوداگريانه و انسان

از عقل  ف تراين، گرچه نبايدبه نظر رال. همساز است» رالف تراين«او با عقيدة اشراق باوراني چون  .و اشراقيان غرب

  .نامد قلب مي گيرد كه اقبال آن را نشأت مي» اشراق دروني«غافل ماند، ولي برترين دانايي از 

  »)51-52: 1379اقبال، (

      :سرايد و نظر چنين مي) نگه(به هر روي، بر مدار نگاه 
  علم را مقصود اگر باشد نظر

  
  شود هم جاده و هم راهبر مي  

  )376: وهم(  
  :يا

  آه يورپ زين مقام آگاه نيست
  

  چشم او ينظر بنوراالله نيست  
  او نداند از حلال و از حرام  

  
  حكمتش خام است و كارش ناتمام  

  از ضعيفان نان ربودن حكمت است  
  

  از تن شان جان ربودن حكمت است  
    )401- 402: 1343اقبال، (  

» زبور عجم«در سرودة . است بين د و در اشتياق نگاه راهبين اقبال، جريان خرد غربي را پس از رنسانس تاريك مي

      :گويد مي
  زمينايي كه خوردم در فرنگ انديشه تاريك است

  
  سفر ورزيدة خود را نگاه راه بيني ده  

      )124: همان(  
    :بيني است گويي اعجاز و كرامات عارفانه، همين نگاه و جهان

  بيني است قلندريم و كرامات ما جهان
  

  جويي نگاه طلب، كيميا چه ميزما   
  

علامه، فلسفه و فرهنگ غرب پس از رنسانس را بيش از غرب قديم مورد هجوم قرار داد و هر گونه  :الحاد و دين ستيزي - ب

    :داند مردود مي - سبب باشد اگر از سرگذشته نگري و تعلقات بي - دلبستگي ناموجه را به غرب و حتي شرق كهن
  كه نيرزد به جويي اين همه ديرينه و نو    افرنگ مشو بگذر از خاور و افسوني

  هم به جبريل اميني نتوان كرد گرو    اي آن نگيني كه تو با اهرمنان باخته
  )155: همو(
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اي تبديل ساخته، طرح و تفكري نوين درانداخت و  از نظر او بايد جاي طرح و تفكر فرنگي كه جهان را به ويرانه

    :كرد ها را بازسازي ويراني
  فرياد زافرنگ و دلاويزي افرنگ

  
  فرياد زشيريني و پرويزي افرنگ  

  
  عالم همه ويرانه زچنگيزي افرنگ

  
  معمار حرم باز به تعمير جهان خيز  

  
  از خواب گران خواب گران خواب گران خيز

  از خواب گران خيز
    )141: همان(

وان گفت وجه عالب غرب مدرن ت لي به طور كلي ميو. هاي ديني نيرومندي وجود داشته است ايشردر غرب مدرن گ

در دوران رنسانس يك واژه بود كه مورد احترام و « :نويسد آنگونه كه رنه گنون مي. انسان محوري است نه خدامحوري

ي ا فلسفه(» اومانيسم«اين واژه، واژة . كرد اعتبار قرار گرفت و از پيش سراسر برنامه تمدن متجدد را در خود خلاصه مي

در واقع منظور از اين واژه اين بود كه همه چيز را محدود به موازين و . است) داند كه بشر را معيار ارزش هرامري مي

صورت انتزاعي و مجرد درآرند،  مقادير بشري محض سازند و هر اصل و طريقتي را كه خصلت معنوي و برين داشت، به

  ».بود كه به بهانة تسلط بر زمين، از آسمان روي برتابندتوان گفت كه مقصود اين  و حتي بر سبيل تمثيل مي

  )18-19: 1378گنون، (

بدين ترتيب كه از دانش علمي . بشر از خلاقيت خود در جهان طبيعت سوء استفاده كرده است«: گويد يارنولد در اين باره مي

  ».، در جهت استثمار طبيعت استفاده كرده استكار گيرد خويش،به جاي آن كه آن را به نحوي عاقلانه و موافق ارادة خداوند به

  )168: 1383نصر، (

فرايند اين تفكر، سيانتيسم، پوزيتيويسم، اومانيسم، ماترياليسم و راسيوناليسم خشك و ابزاري بوده است كه 

ب زمينيان رنه گنون اين روند حاكم بر انديشه و باور مغر. ها رقم زده است اي را براي آن سرزمين سرگذشت تلخ و تيره

پس از دوران  -وي مادي شدن و ماشيني شدن جهان بيني انسان غربي. كند بيان مي» سيطرة كميت«را تحت عنوان 

  :گويد خوانده و مي» شيوة شيطاني«تعبير كرده و اوضاع و احوال چنين محيطي را » انجماد عالم«را  -نوزايي

كه بنا به فرض از ) جسماني(دند كه به مرتبة موجودات ناسوتي هيچ گاه عالم و آدم به اين درجه از زبوني نرسيده بو«

از طرفي، بشر بر اثر اين محدوديت قادر نيست از ... اند، تنزل يابند هاي ديگر واقعيت محروم ترين ارتباط با نظام كوچك
) فوق محسوسما(عالم محسوس قدم بيرون گذارد و از طرف ديگر هرگونه فرصت مشاهده و تأثير آشكار عناصر غيبي 

تر و درهاي آن به روي عالم ديگر برابر بشر  نظام ديگر واقعيت، بيشتر جدا شده، به همان نسبت جامدتر گرديده، تنگ

  ».شود كاملاً بسته مي

  )140و  138: 1389گنون، (
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  :كند در جاي ديگر، سير اين تفكر و سرانجام آن را چنين بيان مي نگنو

بشر، » رواني و جسماني«صرف، در كل ساختمان » عملي«و نظري و چه گرايش به مذهب مادي، چه علني «

شود؛ درك اين مطلب آسان است و كافي است به پيرامون خود نظر كنيم تا  دگرگوني واقعي و بسيار مهمي را موجب مي

در . ير شده استآيد، حقيقتاً نفوذناپذ ببينيم كه بشر متجدد چگونه در برابر هر نوع اثري جز آنچه به حواس او در مي

نتيجة اين وضع . گردد تر مي شوند، ميدان ادراك حسي او نيز تنگ واقع، نه تنها قواي مدركة او روز به روز محدودتر مي

شود،  تقويت ديدگاه غيرسنتي است، يعني اين ديدگاه نخست از نقص فهم و بنابراين محدود شدن قواي بشري ناشي مي

كه تشديد شد و به تمام قلمروها گسترش يافت، ديدگاه غيرسنتي را دست كم در  سپس اين محدود شدن قوا نيز همين

ماند كه وجود چيزي را  دهد؛ و در حقيقت، براي آنان دليلي باقي نمي نظر كساني كه از نظر آن متأثرند، موجه جلوه مي

  ...توانند آن را از طريق حس ادراك و نه از راه عقل تصور كنند بپذيرند كه نه مي

شود؛ و منظور از اين زندگاني، در  نامند نيز از همين جا ناشي مي مي» زندگاني روزمره«يا » زندگاني عادي«صور آنچه عموماً ت

 ،فقط آنچه صرفاً بشري باشد؛ حقيقت و در وهلة اول، امري است كه از هر نوع خصيصة مقدس و منظم يا رمزي تهي گشته

اين نكته را نيز متضمن است كه هر چه مافوق چنين » زندگاني روزمره يا عادي«عنوان تواند در آن دخالت كند؛ به علاوه،  مي

يعني امور استثنايي و عجيب و غيرعادي » العاده فوق«بينشي باشد؛ اگر هم علناً آن را منكر نشوند، دست كم آن را جزء قلمرو امور 

  » .انجامد و يا نفي كامل آن مي» مافوق بشري«ام خبري از نظ بيبه و اين وضع معكوس منطقاً ... آورند به حساب مي

  )120-121: همان(

  : نويسد در اين باره دردمندانه مي) م 1908- 1984(حكيم و دانشور سوئيسي سدة بيستم  - كهارتربو

  ».دارند دانشمندان متجدد هر آن چيزي را كه فراتر از سرشت به ظاهر رو به زمين علوم دقيق باشد، به شدت منفور مي«

  :گويد نيز مي

تو گويي واقعيت فوق حسي با ... در حقيقت، علم طبيعي جديد، فقط به قلمرو امور جسماني محدود شده است«

  ».سطوح مختلف آن يكسره هيچ است

  )38: 1389بوكهارت، (

  :گويد دكتر نصر در باب نگرش غرب متجدد به علم و حكمت مي

گرديد  بگذارند، ابتدا مادة كائنات بايد از ويژگي مقدس خويش تهي ميبراي اينكه علوم طبيعي نوين پا به عرصة وجود 

در اين سكولاريزه  ،ويژه آن گونه كه در صورت عاميانة آن انتشار يافته است بيني علم جديد، به خود جهان. شد و دنيوي مي

هايي ذاتي كه بكليّ  ند؛ هستينمادهاي موجود در طبيعت تبديل به حقايق شد. كردن طبيعت و اعيان طبيعي سهم داشته است

بدين ترتيب تحت حجاب قرار گرفتند و از نظر  ،كائنات كه تا اين زمان شفاف بودند. هاي واقعيت مجزاّ هستند از ساير نظام

  » .معنا شدند بي -حداقل براي كساني كه كاملاً در بينش علمي نسبت به طبيعت غوطه ور بودند - معنوي

  )13-14: پيشين(
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  :بيند ، بشريت با چنين ديدگاهي را دچار هبوط و سقوط ديگري ميوي همچنين

رسد كه در اين حركت از منظر ژرف انديشي و مراقبه به شور و احساس، و از ذهنيت نمادين و رازگرايانه به  چنين به نظر مي«

طور  اي كه سقوط آدم از بهشت به به همان شيوه. شود مشاهده مي) ع(گرايي، نوعي سقوط و هبوط به سان هبوط اولية آدم  واقع

صورت خصمانه و بيروني به خود  - كه تا آن زمان معصوم و دوستانه و همچنين دروني بود - ضمني نشانة آن است كه خلقت

به همين ترتيب هم تغيير روش و نگرش انسان قبل از دوران جديد و انسان متجدد نسبت به طبيعت متضمن مرحلة جديدي  .گرفت

هر اندازه هم كه . گرفته است» آن - من«قديمي مضمحل شده و جاي آن را رابطة » تو - من«رابطة . ناسيون و بيگانگي استدر اين الي

تواند موجب شود كه انسان ضرر و  استفاده شود باز نمي» آلود شرك«و يا » حيوان گونه«، »بدوي«هاي تحقيرآميزي چون  از واژه

در اين هبوط جديد، انسان به قيمت كشف و به دست آوردن سرزمين خيالي . موش كندخسران حاصل از اين تغيير نگرش را فرا

تواند آنها را بنا بر ميل  بشر براي كشف اين زمينِ مملو از واقعيات كه مي. جديدي پر از غنايم آشكار، بهشت را از دست داده است

اما در اين نقش جديد به مثابه . معنا را از دست داده استبهشت جهاني نمادين و رازآلود و پر از  ،ي كندرخويش مشاهده و دستكا

  » .اي از نمونة اعلاي آسماني خويش نيست كه بشر ديگر جلوه» خداي روي زمين«

  )39-40: همان(

    :گويد بر اين بنياد است كه اقبال در باب جريان خرد غربي مي
  عيار خوب و زشت عقل و فكرش بي

  
  شتنم، دل او سنگ و خ چشم او بي  

  علم از او رسواست اندر شهر و دشت  
  

  جبرئيل از صحبتش ابليس گشت  
  كشتن بي حرب و ضرب آيين اوست  

  
  مرگها در گردش ماشين اوست  

  )412و  410: 1343اقبال، (  
دستاورد فرهنگ و تمدن مغرب زمين را عمران و آبادي خرد و خرابي » بال جبرئيل«اقبال در نوشتار  :ويراني دل - ج

  :گويد از اين رو به زبان اردو مي. ي دانددل م

  ».فرنگ دل كي خرابي، خرد كي معموري«

)Ahsam, 1985: 80(  

  :نگرد همچنين خرد غربي را نه رحماني كه ابزاري و كفرآلود مي
  خرد جز كافري كافرگري نيست

  
  فن افرنگ جز مردم دري نيست  

  
  )173: 1343، همان(

ه به پيشرفت غربيان در علوم و فنون و پسرفت آنان در معارف معنوي و فراسويي با اشار» زبور عجم«او در غزليات 

  :گويد چنين مي
  سخن تازه زدم كس به سخن وا نرسيد

  
  جلوه خون گشت و نگاهي به تماشا نرسيد  
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  از كليمي سبق آموز كه داناي فرنگ
  

  جگر بحر شكافيد و به سينا نرسيد  
  )143- 144: همان(  

  :گويد در جاي ديگر مي
  هاي علم و فن اي مسلمانان فغان از فتنه

  
  اهرمن اندر جهان ارزان و يزدان ديرياب  

  
  انقلاب

  انقلاب اي انقلاب
  ام هاي عصر حاضر ديده من درون شيشه

  
  آن چنان زهري كه از وي مارها در پيچ و تاب  

  
  انقلاب

  انقلاب اي انقلاب
    )145- 146: همان(

كسي هم در پي پرواز به فراسو و رسيدن به جاودانگي و نيز وصل رؤياهاي خويش به  در ميان فيلسوفان غرب، اگر

ها با مباني فكري و اعتقادي و نداشتن دليل و رهنما، از دستيابي  زوال ابدي بود، به سبب ناسازگاري رؤياها و آرمان هاي بي قدرت

  :گويد ة نيچه چنين نظري داشته و از اين رو مياقبال دربار. به آن مقاصد عالي فروماند و به سرمنزل مقصود نرسيد

نيچه شكست خورد؛ و شكست وي اصولا مربوط به اسلاف عقلي و فكري او، مانند شوپنهاور و داروين و لانگه بود 

نيچه، به جاي . كه تأثير ايشان كاملا او را از دريافت اهميت و مفهوم رؤيتي كه براي وي حاصل آمده بود محروم كرد

الناس باشد و چشم اندازهاي  اي روحاني بگردد كه ماية گسترش جنبة الاهي در فردي از عوام بال قاعدهآنكه دن

گري  هايي همچون اصولي نامحدودي از آينده در برابر وي بگشايد، مجبور شد كه تحقق رؤياي خود را در دستگاه

    :ام چنانكه در جاي ديگر گفته. اشرافي جست و جو كند
  يار او را نكردنقد بود و كس ع

  
  كارداني مرد كار او را نكرد  

  خواست تا بيند به چشم ظاهري  
  

  اختلاط قاهري با دلبري  
  خواست تا از آب و گل آيد برون  

  
  اي كز كشت دل آيد برون خوشه  

  آنچه او جويد مقام كبرياست  
  

  اين مقام از عقل و حكمت ماوراست  
      

به علت اينكه در زندگي روحي خود دستگير و راهنمايي  ؛شد يق نيروهاي وي تعيين مياي كه رؤيت وي تنها از طر مرد نابغه

همچون «ريشخند سرنوشت در اين است كه آن مرد، كه در نظر دوستانش . نداشت، دچار شكست شد و نيروهاي وي عقيم ماند

: اين سخن خود او است كه. يش با خبر بود، كاملاً از بدبختي روحي خو»كند اهل سرزميني بود كه هيچ انساني در آن زيست نمي
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به . من به كمك نيازمندم. ام نمايد كه در جنگلي دست نخورده گم شده بدان مي. من در مواجهة با يك مسئلة دشوار تنها هستم«

  » .فرمان بردن چه شيرين است. به يك استاد محتاجم. شاگرداني احتياج دارم

  )221: اقبال، بي تا(

  : بيند كه اقبال جريان عقلانيت غربي را با دل و عرفان و سوز و شور بيگانه مي از اين بابت است
  

  به افرنگي بتان خود را سپردي
  

  چه نامردانه در بتخانه مردي  
  سوز خرد بيگانة دل سينه بي  

  
  كه از تاك نياكان مي نخوردي  

  )485: 1343اقبال، (  
  

  فرنگي را دلي زير نگين نيست
  

  است دين نيست متاع او همه ملك  
  خداوندي كه در طوف حريمش  

  
  صد ابليس است و يك روح الامين نيست  

    )484: همان(  
كميت هاي علم گرايانه و سيطرة  هاي مادي گرايانه و پوچ انگارانه و نيز ديدگاه فلسفه :گرايي ماده محوري و پوچ - د

  .بت به تفكر غربي به خشم و نفرت انداخته استايمان و معنويت از ديگر سو، اقبال را نس از سويي و كمرنگ شدن

آيد، همان ماترياليسم و  بر مي - آن هم پس از دوران نوزايي به اين سو - آن چه در جهان بيني و انسان شناسي از روند خرد غربي

ماترياليسم فلسفي و . استهاي هجدهم تا بيستم ميلادي شده  ويژه در سده هايي از اين دست، به نيهيليسم بوده كه منجر به تولد مكتب

در اين ميان، از مشاهيري چون فويرباخ، كارل . گرايي، مشتركاتي در نفي آفريدگار و غايت جهان و انسان با هم دارند اخلاقي و نيز پوچ

ير و پيرواني توان نام برد كه هر كدام سرحلقة جرياني چشمگ ماركس، نيچه، شوپنهاور، فرانتس كافكا، ژان پل سارتر و آلبرت كامو مي

اي كه صدها  هاي نوزدهم و بيستم بوده، به گونه ترين مكتب مادي و الحادي در سده ترين و برجسته گستردهماركسيسم، . اند پرشمار بوده

اي ه رخ نمودند و چند دهه در عرصه - ويژه چين به - ميليون نفر از پيروان اين مسلك در كشورهاي اروپايي و آمريكايي تا آفريقا و آسيا

پردازي و نشر فرهنگ كمونيسم عرض  هاي ماترياليسم فلسفي، ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيك و نظريه حكومت داري بر پايه

هاي كارل ماركس، لنين،  ها و نظريه پردازان بزرگ آنان بودند كه بر مدار انديشه شوروي و چين مراكز ثقل كمونيست. اندام نمودند

ها و شايد صدها هزار نفر را در كشورهاي اسلامي  گراي غربي، ده اين جريان ماده. فشردند ين و مائوتسه تونگ پاي ميتروتسكي، استال

اقبال دربارة هر كدام از مشاهير و . 1هاي متعددي را تسخير نموده بود به خود جذب كرده و ذهن و ضمير افراد بسيار و احزاب و سازمان

    : نقد نيچه ابياتي چنين آورده است در» نقش فرنگ«منظومة  او در. شود اي از آنها اشاره مي ارد كه به پارههايي د هاي مذكور نكته نحله
  تر آفريد فكر حكيم پيكر محكم    از سستي عناصر انسان دلش تپيد

                                                 
، »اصول مقدماتي فلسفه«: ، پوليت سر، ژرژ»اقتصاد نا«: ، صدر، سيدمحمدباقر»درس هايي از ماركسيسم«: فارسي، جلال الدين: ك. براي شناخت بيشتر، ر -1

تاريخ فلسفة «: ، راسل، برتراند»كمونيسم«:  ، عمراني، حيدرقلي»ماترياليسم، ماركسيسم اصول«: ، راسل، برتراند»اصول فلسفة ماركسيسم«: آفاناسيف
  .»نقدي بر ماركسيسم«: ، ج دوم، مطهري، مرتضي»تاريخ فلسفة شرق و غرب«: ، كريشنان، رادا»غرب
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  گر رسيد اي به كارگه شيشه ديوانه    اي افكند در فرنگ صد آشوب تازه
    )262: همان(

نيچه منكر ... كه وارد چيني فروشي شده، و تمام ظروف گرانبها را خرد كرده است ه استخشمگيني تشبيه كرد او را به گاو نر

تواند خود را از مرتبة پست بندگي كه اكنون  به عقيدة او تا زماني كه تصور خدا از ذهن انسان كاملاً زدوده نشود، نمي. خداست

هاي نمادي معتقد بود، علم و فلسفه نتوانست قد  اني كه بشر به خدايان و آيينتا زم. در آن است برهاند و پيشرفتي حاصل كند

دكتر ( .اكنون نيز تا انسان اين آخرين بت بزرگ را خرد نكند، هرگز به مرتبة برتري در زندگي نخواهد رسيد. راست كنند

  )61- 59: 1370، عبدالحكيم

مساوات اقتصادي و شعار براي  ماركس،) سرمايه(كه در كتاب كاپيتال ) كمونيسم(= اقبال در باب مكتب اشتراكي 

    :سرايد هركس به اندازة نياز طرح شده است، به نقادي پرداخته و چنين مي
  صاحب سرمايه از نسل خليل

  
  يعني آن پيغمبر بي جبرئيل  

  زانكه حق در باطن او مضمر است  
  

  او مؤمن دماغش كافر استقلب   
  اند افلاك را غربيان گم كرده  

  
  در شكم جويند جان پاك را  

  رنگ و بو از تن نگير و جان پاك  
  

  جز به تن كاري ندارد اشتراك  
  دين آن پيغمبر حق ناشناس  

  
  بر مساوات شكم دارد اساس  

  تا اخوت را مقام اندر دل است  
  

  بيخ او در دل نه در آب و گل است  
  )262: 1388اقبال، (  

داري را بيان كرده و سپس  خواري و سرمايه پس از طرح مكتب مادي و الحادي ماركس، سامانة سلطنت و جهان اقبال

    :نگرد هر دو را محكوم و باطل مي
  هر دو يزدان ناشناس مردم فريب    هر دو را جان ناصبور و ناشكيب

  ن روشن و تاريك دلهر دو را ت    غرق ديدم هر دو را در آب و گل

    )262: همان(
  » .بندوبار، در ماركسيسم انسان در بند، آن جا انسان قلابي و اين جا انسان قالبي داري انسان بي در سرمايه«: و به گفتة دكتر شريعتي

  )64: 1384شريعتي، (

ا و ماوراء و نفي دين همسو كه همگي در انكار خد... هاي امثال شوپنهاور، آلبركامو، سارتر و  همچنين است ديدگاه

    :كشد هاي ناصواب آنان را در ابيات بسياري به نقد مي هاي غربي و نظريه اقبال اين كژراهه. نمايند مي
  علم اشياء خاك ما را كيمياست

  
  در افرنگ تأثيرش جداست! آه  

  دانش افرنگيان تيغي به دوش  
  

  در هلاك نوع انسان سخت كوش  
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  ر و شربا خسان اندر جهان خي
  

  در نسازد مستي علم و هنر  
  آه از افرنگ و از آيين او  

  
  آه از انديشة لادين او  

  علم حق را ساحري آموختند  
  

  ساحري ني كافري آموختند  
  آرد نفير هر طرف صد فتنه مي  

  
  تيغ را از پنجة رهزن بگير  

  داني زتن اي كه جان را باز مي  
  

  سحر اين تهذيب لاديني شكن  
  رق اندر تنش بايد دميدروح ش  

  
  تا بگردد قفل معني را كليد  

    )410: 1343اقبال، (  
كند؛ مركزي كه جاي جولان  به ژنو اشاره مي ،»؟پس چه بايد كرد اي اقوام شرق«مجموعة وي در  :زايي و تباهي مرگ - هـ

اين سروده مربوط به . نبوده استهاي بزرگ غربي بوده و كشورهاي جهان سوم و از جمله مسلمانان را در آن نفوذي  قدرت

    :پس بايد به اقبال حق بدهيم تا بگويد. روزگاري است كه استعمار غرب بر يكايك كشورهاي اسلامي مستولي بود
  نزاع قيل و قال بي 1شرع يورپ

  
  ره را كرده است برگرگان حلال  

  چيست غير از مكر و فن 2در جينوا  
  

  صيد تو اين ميش و آن نخچير من  
  اسير رنگ پاك از رنگ شو اي  

  
  مؤمن خود، كافر افرنگ شود  

  )410: همان(  
  :يا

  3دختري هست كه در مهد فرنگ است هنوز    اي را كه دو صد فتنه به آغوشش بود فتنه

  )136: همان(

در سامانة  هاي علمي و فني مغرب زمينيان، آن علوم و فنون را ها و ژرف نگري موشكافيعظمت علامه اقبال ضمن اذعان به 

    :داند داري و گسستن از دين و معنويت، زايندة مرگ و تباهي مي حاصل از سرمايه
  اي بحر ژرف برانگيزد از قطره    فرنگ آفريند هنرها شگرف

  همه حكمت او پرستار مرگ    كشد گرد انديشه پرگار مرگ

  زطيارة او هوا خورده بم    رود چون نهنگ آبدوزش به يم

  همي گردد از غاز او روز كور    شم جهان بين هورنبيني كه چ

  كه افرشتة مرگ را دم گسست    تفنگش به كشتن چنان تيز دست

                                                 
  اروپا -1
  ژنو -2
  136كليات، زبور عجم، ص  -3
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  درنگ كه گيرد فن كشتن بي    فرست اين كهن ابله را در فرنگ

    )234: همان(
هاي  ه كنندة چشمهاقبال يقين دارد كه عقلانيت غربي، خانمان سوز و تير :هاي علم و ايمان كدر كردن چشمه - و

    :علم و عرفان بوده و هست
  ها سوخته شاخ و برگ و آشيان    ها سوخته هايش خانمان جلوه

  )370: همان(

    :دهد هاي غرب چنين داد سخن مي هاي معرفت و عرفان توسط فلسفه او در غزلي از بابت تيرگي و تباهي سرچشمه
  تر سازد چه مشايي چه اشراقي ا تيرهجهان ر    هاي علم و عرفان را مكدر كرد مغرب چشمه

  )124: همان(
الدين سهروردي كه رويكردي شرقي و تا حدود بسياري سازگار با  مقصود وي آن اشراق حكيماني چون شيخ شهاب

گلايه و . عرفان اسلامي است، نبوده؛ زيرا اشراق اسلامي و فراتر از آن حكمت نواشراقي مورد توجه او بوده است

او فرهنگ و تمدن غرب معاصر . سبت به اشراق افلاطوني است كه جايي براي شور و اشتياق و تپش نداردشكايت او ن

  :بيند تابي و تپش و شوريدگي خالي مي را از بي
  تابي كه من دارم كجاست؟ جان بي    عصر حاضر را خرد زنجير پاست

  تاب جان آيد فرود تا يكي بي    پيچد وجود عمرها بر خويش مي

  )274: مانه(

پذيرد و بر اين باور است كه در  وي مغرب زمين را با آن همه ادعا مبني بر خردورزي، فناوري، پيشرفت و آزادي، نمي

هاي غربي با آن همه دستاوردها، براي جولان علمي و در پي آن بازاريابي جهت محصولات خويش، دست به تجاوز و  نظام

هاي همراه با رنگ و نيرنگ خود را با  يابي به چنين مقصودي، برنامه براي دست هاي جهان سوم زده، و سيطرة بر سرزمين

دار كشورهاي زير  هاي اصيل و ريشه لازمة چنين كاري، مسخ فرهنگ. بندد هاي شوم استكباري و فزون خواهانه به كار مي نقشه

او در . شرقي و باورهاي ديني آنان است داري و در پي آن قرباني ساختن معارف و معنويات سلطه و ترويج تجليات سرمايه

    :گويد مي» ارمغان حجاز«سرودة 
  چه عصر است اين كه دين فريادي اوست

  
  هزاران بند در آزادي اوست  

  زروي آدميت رنگ و نم برد  
  

  غلط نقشي كه از بهزادي اوست  
  جوانان را بدآموز است اين عصر  

  
  شب ابليس را روز است اين عصر  

  مثال شعله پيچمبه دامانش   
  

  سوز است اين عصر نور است و بي كه بي  
    )466: همان(  
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، مقصود خويش را از چالش با خرد غربي، و تكية بر خرد شرقي به »بازسازي انديشة ديني در اسلام«اقبال در كتاب 

  :روشني بيان كرده است

وي فرد، و اصولي اساسي با اهميت جهاني كه تكامل تفسيري معنوي از عالم، رهايي معن: امروز بشريت به سه چيز نياز دارد«

هاي معنوي و آرمانگرايانه بنا  بي هيچ ترديد، اروپاي امروزي در اين طريق دستگاه. اجتماع بشري را بر پاية معنويت هدايت كند

داراي قدرت و دهد كه حقيقت بر آمده از خرد محض در شعله ور ساختن ايمان و اعتقاد،  كرده است؛ ولي تجربه نشان مي

اين خود دليلي است بر اين كه انديشة محض تأثيري بسيار اندك در زندگي انسان داشته؛ حال آن كه . توانايي الهام شخصي نيست

  .ديني پيوسته افراد بشر را به تعالي سوق داده و كل جامعه را دگرگون ساخته است

سرگردان به » من«سرزمين نشد؛ بلكه نتيجه آن شد كه اكنون يك اي در حيات آن  گرايي اروپا هرگز بدل به عامل زنده آرمان

شان چيزي جز استثمار مستمندان در جهت  هاي مغاير يكديگر مي پردازد كه وظيفه جست و جوي خويش در ميان دموكراسي

  1».ق انسان استاز من بپذيريد كه امروزه اروپا بزرگترين مانع دست و پاگير در راه پيشرفت اخلا. منافع ثروتمندان نيست

  )280-281: 1379اقبال، (

بر اين مبنا است كه غرب با نام آزادي، هزاران بند و زنجير در ميان مردم مشرق زمين و ديگر ملل محروم گستراند و با عنوان استعمار و 

رب، لبنان، عراق، ليبي، سوريه، تونس، در اين رهگذر، ايران، هند، مغ. ماندگي را براي آنان به ارمغان آورد عمران و آبادي، ويراني و عقب

  .هاي غربي چون بريتانيا، اسپانيا، روس، فرانسه و ايتاليا بودند زير سلطة قدرت... اندونزي، الجزاير، افغانستان، موريتاني، مالي و 

بيني هاي فلسفه و فنون و تكنيك آن به شك و شكوه و بد گري از اين بابت است كه از پيدا و پنهان غرب و جلوه

  :نالد افتاده و چنين مي
  زندگي هنگامه برچيد از فرنگ    آدميت زار ناليد از فرنگ

  شود ايام شرق باز روشن مي    پس چه بايد كرد اي اقوام شرق

  زير گردون رسم لاديني نهاد    يورپ از شمشير خود بسمل فتاد

  اي هر زمان اندر كمين بره    اي گرگي اندر پوستين بره

  آدميت را غم پنهان از او    ت حضرت انسان از اومشكلا

    )409: 1343اقبال، (
هاي ماترياليستي و نيهيليستي غرب و پيامدهاي ناگوار آنها براي جوامع  انگارانة فلسفه گرايانه و پوچ او به نگاه ماده

    :پردازد آن مي نگرد و سپس با نگاهي شرقي به بيان حقيقت بشري و به ويژه شرقي، با اندوه و نفرت مي
  در نگاهش آدمي آب و گل است

  
  كاروان زندگي بي منزل است  

  
                                                 

علامه اقبال در ادب فارسي و «: محقق، اسداالله: ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛ نيز»اقبال شناسي«م، دكتر اختر، محمد سلي: تر، نك براي آگاهي فزون -1
  .، ترجمة مهدي افشار، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي»هندي-نقش اقبال در ادب پارسي«: برني، سيدمظفر حسين: نيز. ، انتشارات الهام»فرهنگ افغانستان
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  بيني زانوار حق است هر چه مي
  

  حكمت اشياء زاسرار حق است  
  هر كه آيات خدا بيند حر است  

  
  اصل اين حكمت زحكم انُظرُ است  

  
  )409: همان(

  :خواند و قوت و همگرايي فرا ميسپس اين چنين مردم مسلمان و شرقي را به خيزشي غيرتمندانه 
  اي اسير رنگ پاك از رنگ شو

  
  مؤمن خود كافر افرنگ شو  

  رشتة سود و زيان در دست توست  
  

  آبروي خاوران در دست توست  
  اين كهن اقوام را شيرازه بند  

  
  رايت صدق و صفا را كن بلند  

  اهل حق را زندگي از قوت است  
  

  قوت هر ملت از جمعيت است  
  قوت همه مكر و فسون ي بيرأ  

  
  رأي جهل است و جنون قوت بي  

  
    )410-411: همان(

علامه اقبال در ابياتي نغز و پرمغز، عقلانيت ابزاري غرب را كه هرگز با  :ماني و عشقحهمسو نبودن با خرد ر -ز

    :بيند ها مي ها و گرفتاري عقل رحماني و عشق همسو نبوده، زاينده دشواري
  د صبا گوي به داناي فرنگاز من اي با

  
  عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است  

  
  زند آن دام كند برق را اين به جگر مي

  
  عشق از عقل فسون پيشه جگردارتر است  

  
  عجب آن نيست كه اعجاز مسيحا داري

  
  عجب اين است كه بيمار تو بيمارتر است  

  
  اي اي، دل زكف انداخته دانش اندوخته

  
  1اي رانمايه كه در باختهآه از نقد گ  

    
هاي علوم و فنونش به جاي  گري آري، عقلي كه تهي از عشق و اشراق و شور و حال بوده، و نسخة خويش را با آن جلوه

    :افزايد ها و مشكلات بشر مي نشاند، بر ميزان گرفتاري دين و معنويت مي
  جهان بر هم زدشعله در آب دوانيد و     عقل چون پاي درين راه خم اندر خم زد

  بر دل سوخته اكسير محبت كم زد    كيميا سازي او ريگ روان را زر كرد

  رهزني بود كمين كرد و ره آدم زد    واي بر سادگي ما كه فسونش خورديم

  باز آن خاك به چشم پسر مريم زد    هنرش خاك برآورد زتهذيب فرنگ

  )258: همان(
                                                 

  258كليات، نقش فرنگ، ص  -1
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و مقصود اصلي خويش برون رفته و به  ها از معني د كه حكمت و علم و معرفت در آن سرزمينبر اقبال از آن نظر به غرب هجوم مي

از اين رو رسالت علم و حكمت كه كشف حقايق و پي بردن به نظام رازآلود هستي  .سمت اصالت لذت، منفعت و ماديت لغزيده است

نظري  است، و صاحب 2»خدا نديدن به جز«تا كرانة  1»ن آدميتطيرا«هماهنگي انسان با آن حقايق و نظام و سرانجام به گفتة سعدي  و

كسب علم براي » «فرانسيس بيكن«علم و معرفت نه براي جان پروري و پرواز و رهايي كه به گفتة فيلسوف انگليسي . خبري نيست

  .»تحصيل قدرت است بر تصرف كردن در طبيعت، يعني تغيير و تبديل اجسام

  )118-119: 1344فروغي، (

غلتد و فرهنگ و تمدن برآمدة از آن  خويش فرو ميو نيز رازآلود ا اين وصف، دانش و حكمت از مقام و ارزش بلند ب

  :به همان رنگ و رو خواهد شد
  

  فكر فرنگ پيش مجاز آورد سجود
  

  كور و مست تماشاي رنگ و بوست بيناي  
    )130: همان(  

  علم و حكمت كشف اسرار است و بس
  

  و خوار است و بسحكمت بي جست و ج  
    )324: همان(  

  بر عقل فلك پيما تركانه شبيخون به
  

  يك ذره درد دل از علم فلاطون به  
  اي با من اسرار محبت گفت دي مغبچه  

  
  اشكي كه فروخوردي از بادة گلگون به  

  
    )122: همان(

ه، به جاي ديدگاه نقادانه نسبت به در تركي» مصطفي كمال پاشا«يا » آتاتورك«اي از حاكمان مشرق زمين، مانند  پاره

هاي آن سامان دوختند و از خويشتن خويش  غرب و مباني و ارمغان آن، به خيال تجدد و نوگرايي، دل و ديده به داشته

    :اقبال اين رويكرد مقلدانه وي را به نقد كشيده و گفته است. فاصله گرفتند
  زدود گفت نقش كهنه را بايد    سرود مصطفي كو از تجدد مي

  گر زافرنگ آيدت لات و منات    نو نگردد كعبه را رخت حيات

  اش جز كهنة افرنگ نيست تازه    ترك را آهنگ نو در چنگ نيست

    )3006-307: همان(
                                                 

  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت  رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند   -1
  به در آي تا ببيني طيران آدميت  طيران مرغ ديدي تو، ز پاي بند شهوت    

 )171: 1382عدي، س(
  همان  -2
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  از چراغ مصطفي انديشه چيست

  
  زان كه او را پف زند صد بولهب  

  آيد صداي لا اله گرچه مي  
  

  آن چه از دل رفت كي ماند به لب  
  اهرمن را زنده كرد افسون غرب  

  
  روز يزدان زرد رو از بيم شب  

  اي خدايان كهن وقت است وقت  

  بند دين از گردنش بايد گشود
  

  بندة ما بندة آزاد بود  
  تاصلوة او را گران آيد همي  

  
  سجود ركعتي خواهيم و آن هم بي  

  
    )322: همان(

ز خود بيگانه شد و لائيك را براي مملكت خويش به ارمغان آورد، از آن جايي كه مصطفي كمال با تأسي به غرب، ا

  .سخت مورد نكوهش اقبال است

بادي، كه آالدين اسد اين سلطان ترك به جاي درس گرفتن از برخورد فرزانگان و پيشواياني چون سيد جمال

ن استقلال انديشه و آيين هاي خود و هضم فرهنگ بيگانه در فرهنگ خودي پاي فشرد و از اين نظر نگاهبا برداشته

    :خويش بود، دل و ديده و دين را جمله به افكار اجنبي باخت و از خود گسست
  دل به غيراالله داد از خود گسست    آه از قومي كه چشم از خويش بست

  كوه كاهي كرد و باد او را ببرد    تا خودي در سينه ملت بمرد

  )406: همان(

    :گويد نيز مي
  ن خود را سپرديبه افرنگي بتا

  
  چه نامردانه در بتخانه مردي  

  
  سوز خرد بيگانة دل سينه بي

  
  نخوردي كه از تاك نياكان مي  

  
  )485: همان(

هاي بيگانه را  هاي افكار و انديشه شكل فعال حركت كنند نه منفعل؛ يعني پاره اقبال بر اين نظر است كه مسلمانان به

    :ب كنندجذ -به شرط سازگاري -در فرهنگ خويش
  مسلماني كه داند رمز دين را

  
  نسايد پيش غيراالله جبين را  

  اگر گردون به كام او نگردد  
  

  به كام خود بگرداند زمين را  
  

  )484: همان(
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  خرد شرقي

هاي بشري،  راه رهايي از خرد غربي با آن رويكرد تكنولوژيك و ماشين انگاشتن انسان و ابزاري ديدن علوم و دانش

با دماغ و دستاوردهاي فني و علمي غربيان  - ويژه مسلمانان به - خرد شرقي و آميختن دل و ديدة مشرق زمينيان بازگشت به

مندانه دانش و عقلانيت سازندة شرقي و اسلامي به جاي علم و  بايد جهت گيري معنوي و غايت نگرانه و نيز ارزش. است

، تا به جاي تقدم سرمايه و تكنولوژي بر انسان، كرامت انسان مقدم عقلانيت ابزاري و سوداگرانه و كميت گراي غربي بنشيند

  :به گفتة دكتر شريعتي. هاي شرقي در جايگاه حقيقي و بايستة خود قرار گيرند گردد و اصالت

كه در فرهنگ شرقي ما ريشه دارد و با جوهر اصيل مذهب خويشاوند  -توانيم نوع ديگري از فهميدن را اكنون مي«

كنيم و در برابر عقل سرد، عقيم و منفعل فلسفي، به تعبير زيبا و عميق سهروردي، از يك عقل سرخ  احساس -است

آميزد و تشنة ناآرام و  كند و با روح عالم مي سخن بگوييم؛ عقل آتشناك، مولد و فعال ديني كه در كنه كائنات رسوخ مي

 - ها را در خلقت طبيعي ترين دگرگوني و عميق سازد پوياي حقيقت است و در درون نيز انقلابي وجودي بر پا مي

آورد و زيبايي، ارزش، تعالي و آزادي وجودي را در بودن و زيستن وي، جانشين  تاريخي آدمي پديد مي -اجتماعي
  ».آفريند نما، انسان خدانما مي سازد و از انسان ميمون هاي كور غريزي، سود، ترقي و اشباع حيواني مي كشش

  )180: 1384شريعتي، (

خواهد، و در برابر آن نگرش ويرانگر كه هويت و  پس بايستي در برابر عقلانيت غربي كه آدمي را قالبي و يا قلابي مي

ها را در حد و  دهد، به يك بازنگري بنيادي دست بزنيم و آن علوم، فنون و خردورزي فرهنگ و تمدن شرق را بر باد مي

  :پس. هاي بلند بشري بپذيريم و به كار ببنديم ها و ارزش شناختي و آرمان بيني، انسان اندازة جهان

كه مي كوشد تا تمدن، فرهنگ و شيوة زندگي كردن و چگونگي انسان بودن را،  -ما شرقي هستيم و در برابر غرب«

ما  هاي ما، بر آن چنان كه خود ساخته است، مطلق سازد و جهاني به قيمت انكار ما و محو ماهيت ما و نفي تمامي ارزش

خواهيم بايستيم و بايد  مي -مقاومت بسازد وجود و در نتيجه، مقلد و بي چهره و بي تحميل كند و از ما، مسخ شدگاني بي

كه خود را چون غاسق واقب بر سر اين عصر افكنده و به افسون كردن انسان و  -از ساية شوم و سياه اين ديو فولادزره

و همه جان و جهانمان را به آن خورشيدي سپاريم كه در سراسر عمر  خود را در بريم -بلعيدن جهان مشغول است

دارد، ولي هرگز  بخشيده است و اكنون در پس ابرهاي هول و بلايي كه هوا را تيره مي بشريت، روشني و عشق مي

  ».بارد پنهان مانده است نمي

  )146: همو(

زدگي و بت كردن  زدگي، ماشين طل نيستند؛ بلكه علمبر اين پايه، علم و ماشين و فناوري به خودي خود ويرانگر و با

حتي خود غرب هم در جاي خود بد نيست؛ آن چه كه جاي چالش و نقد و بازشناسي . فناوري، رويكرد باطلي است

بر اين بنيان . زدگي و خودباختگي در برابر مغرب زمين، و زندگي و انديشيدن بر مدار و محور آن است دارد، غرب

ورد علمي مغرب زمين را با روح لطيف و فطرت خداباور و خودآگاه و معنوي شرق پيوند داد، تا انسان بر توان رها مي
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همان گونه كه زنده ياد . هاي بايستة پرواز را فرو ننهد دو بال علم و باور معنوي به پرواز درآيد و هيچ كدام از آن بال

  :غربي گفته استدكتر شريعتي دربارة انگيزه و هدف چالش اقبال با خرد 

هندي باشد كه تمدن غرب را در  ؛اقبال آرزو داشت كه پاكستان يك تجربة بزرگ تازه در اسلام قرن بيستم باشد«

اي يك  چنين جامعه .يا تمدن اروپايي كه در آن جا روح هند را در كالبد نيرومند خود دميده است ؛خود بنا كرده است

دل شرق با دماغ غرب يعني يك مسلمان آگاه و تجديد . ود نيز انساني چنين بودچنان كه خ. خواه اسلامي است جامعة دل

  !بنا شده

كند و نيمش در شرق رشد  بشريتي كه نيمش در غرب رشد مي. اين نه تنها نياز مسلمانان يا نياز شرق بلكه نياز بشريت است

يكي در آن سو و يكي در اين سو از هم جدا  اي است كه دو بالش كرده است و هر دو نسخة ناقص بشريت كامل است؛ پرنده

  .اين دو بال هر چند جدا از هم رشد كنند و نيرو گيرند، اين پرنده را از خاك بلند نخواهند كرد. اند افتاده

اسلام كوششي است براي الصاق اين دو بال بر يك اندام پرشكسته و بر خاك افتاده؛ كوششي براي آن كه اين دو بال، 

  ».م اندازه و هم پيوند، رشد كنندهم آهنگ و ه

  ».كوشد تا آن را تجديد بنا كند اما افسوس كه اسلام نيز خود به سرنوشت اين پرنده دچار شد و اقبال مي

  )118: همان(

      :ها و پيامدهاي ناگوارش چنين گفت و اين واقعيت تلخي است كه علامه اقبال دربارة كاستي
  غرب در عالم خزيد از حق رميد    شرق حق را ديد و عالم را نديد

  )290: 1343اقبال، (

  

  :نتيجه

به رخ حكمت و فلسفة مغرب » حكمت خودي«علامه اقبال لاهوري، خرد و حكمت شرقي خويش را با عنوان 

هاي خداباوري، خودآگاهي پيامبرانه، فطرت، عشق، دردمندي و شوريدگي،  از اصول و آموزه كه كشد؛ حكمتي زمينيان مي

اين حكمت كه بر خرد . حماني، عرفان سرخ، تپش و بيداري، حماسه، كرامت و تعالي انسان مايه گرفته استخرد ر

خواهانه و سودجويانه مغربيان  هاي لذت ابزاري، الحاد، پوچ گرايي، ايستايي و فقر عشق و عرفان غربي، همچنين ديدگاه

نشاند و  بخش بوده، مي خود كه بسي ارزشمند و رهاييكشد، علم و عرفان و حكمت را در جايگاه اصلي  خط بطلان مي

حكمت خودي، آيينة حقايق و . بيند قرآن و برهان و عرفان و نيز دانش و ارزش را با هم همسو و هماهنگ مي

      :هاست بايسته
  اي خوش آن كو از خودي آيينه ساخت

  
  و اندر آن آيينه عالم را شناخت  
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